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 چکیده
 دبیاتادار است که قرآن را با و ريشهعمیق  قدریبهفارسي  ادبیاتکاربرد آيات قرآن در  

اس، تضمین، اقتب در قالبهايشان گو در سرودهفارسي عجین کرده است. شاعران پارسي

اند. ناصرخسرو شاعر حکیم و برداری کردهو مضامین قرآني بهره درآياتتلمیح و ... 

دات و عتقامتکلّم شیعي در قصايدش که عمدتاً در مدح و منقبت خاندان رسول، اثبات ا

و  به آيات ع است، بسیارتشیّ ةاز چهر دينيبيو ردّ اتّهام رفض و  بیتاهلحقّانیّت فضايل 

وت و کاربرد آيات قرآن و شگردهای او متفا ةنحو جسته است. تمسکمضامین قرآني 

از آيات و  مندیبهرهو شگردهای  هاشیوههای او در ابداع نوعاً بديع است. نوآوری

تر بیش . شگردهای ناصرخسرو کهقرار گرفتبعدها مورد تتبّع ديگران  مضامین قرآني

بندی و بررسي گرديده است که ای است، در اين پژوهش ذيل هفت شگرد، طبقهگزاره

رد شگاز: شگرد تضمین، شگرد اقتباس، شگرد تلمیح، شگرد تطبیق،  اندعبارت

کند که گرچه مي شخصم، شگرد طنز و شگرد تأويل. ماحصل اين نوشتار تصويرسازی

ه کشود، ولي چهار شگرد اخیر سه شگرد نخست پیش از او نیز در دواوين مشاهده مي

های ديگران مورد استفاده تری دارد، پس از ناصرخسرو نیز در سرودهنوآوری بیش ةجنب

 قرارگرفته است.
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 ضمینشگرد ت - 1

اگون ای است که برای موارد گونلغوی گنجانیدن، در علم بديع، آرايه بامعنایتضمین  

ان فاوتي میترود که البتّه از اين حیث، مي به کارکاربرد آيه، حديث، بیت يا ابیات شعرا 

شاعر  خود بیتي از در سخناگر شاعری »که اقتباس و تضمین وجود ندارد جز اين
 .(16 :1386)مهرآوران،  «ای به نام شاعر داشته باشداشارهباشد، بايد آورد که مشهور نمي

کارگیری آيات و کنار اقتباس و تلمیح، علاوه بر به اين شگرد در با کاربردناصرخسرو 

ه ب اشاره دهد. وی باخويش را نشان مي سراييسخنمضامین قرآني، نهايت هنرنمايي و 

 18 ةه آيب با توجّهمؤمنان در زير آن درخت و  بیعت شجر در کتاب مبین و رخداد بیعت

»فتح:  ةسور

ند که اگرچه حکّام کيخود اشاره م روزگار به

دانند ـ امّا خبری از بیعت و محضر و اش خود را جانشین پیامبر و راهرو او ميزمانه

 دروغ و رياست: بر اساسها گفته ةدرخت و دست بیعتي وجود ندارد و هم
 کردند بیعت شجر زير در که قوم آن»

 ستگفتم که کنون آن شجرودست چگونه

 

 چو بوذرچون جعفر ومقداد وچو سلمان و 

 «بیعت ومحضر؟ وآنآن دست کجا جويم 

 (509 -508 :)ديوان                          

ه و آمد يکي از آداب دين اسلام برپايي شب قدر است که نام اين شب، هم در قرآن

ین هم در عظمت و شأن شب قدر، احاديث بسیار بیان شده است. ناصرخسرو با تضم

﴾1﴿: شب قدر و مضمون قرآني اين شب
﴿2﴾﴿3﴾

 قلیدخطاب به غافلاني که قدر و ارزش اين شب را ندانسته و بر راه جهل و ت 

 کند تا هم بان اين سوره از کتاب مبین ميندروند، آنان را تشويق به خواکورکورانه مي

ن ند و ضما شوواقعیّت و هم با ارزش اين شب با تدقّق در عبارات و مفهوم قرآني آن آشن

يه سه آرا ي ازاشاره به اين سوره، به صورت ايهام ترجمه، ايهام تبادر و تضمین، اختلاط

 در بیان مقصد و هدف خويش دارد:

 بای که نداني تو همي قدر ش»

 

 «سورة و اللّیل بخوان از کتاب 
 (141 :ن)ديوا                                 
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کوهش نگیری از تضمین به و با بهره گونه ضيتعرناصرخسرو در مقام انتقاد با لحني 

»هود:  ةسور 45 ةاهي به آيپردازد و با نگدورويان و رياکاران عهد خود مي

». 

ت و ها متفاوت و ديگرگونه اسشود که اعتقاد قلبي و باطني و زباني آنآنان را متذکّر مي

 باشند:مي رازآنیغطن چیزی اند، امّا در بااگرچه به زبان به حقیقت معترف

 زبان به ولیکن است چنین تو اعتقاد» 

 

 «الحکماستمیحکو است عدل حاکم او گويي 
 (21 :وان)دي                                      

 تنهانهدرجايي ديگر به صورت پوشیده، بیانگر اوضاع اجتماعي خويش است که 

»د تا لايق رحیق و سلسبیل باشد: کنراه طاعت را پیروی نمي کسچیه

 .(18 :دهر) «

 اند:هغسلین و حمیم شد ةکاری، شايستآلود و هم ريال گناهبلکه هم به دلیل اعما 

 سلسبیل و رحیق خرّدنمي کسي»

 

 «حمیم و نهادند غسلین زی روی 
                                       (194 :وانيد)                                    

ناد است شاعر با کمک گرفتن از مضامین قرآني علاوه بر تحذير و تحريض، تضمین و

 .(36: )الحاقّه «»به آيات: 

دهد و هم مغفرت و آمرزش را حجّت انجام مي عنوانبههم کار رسالتي خويش را 

ه ن خود بدر سخ ينوعبهرا دارد و هم  اربردفرمانبرای گروه گمراه زمانه اعم از سلطان و 

حلیم و  ةاز خدا که تنها بخشند دارد و خطا کردنها در سری و اصرار آنخیره

 طلبد:بردباراست، کمک و مسئلت مي

 ولیک هااين نیند مهلت در از»

 

 «حلیم هم کريمي هم خدايا! تو 
 (194 :وان)دي                                     

»تحريم:  ةسور 5 ةي ديگر با تضمین مضمون آيدرجاي

 خود اشاره دارد: ةديني در جامعاعتنايي و رواج بيبه بي

 همي پنداری خلق نخواند رب»

 

 «قانتات مؤمناتٌ  مسلماتٌ 

 (325 :واندي)                                    

ها بودند را ناصرخسرو آناني را که معتقد به نبودن بشیر و نذير برای مردم و هدايت آن

دن دهد و با توجّه به آيات زيادی که اشاره به فرستاده شمورد عتاب و خطاب قرار مي
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 ﴾۴۵﴿ »مردم دارد:  یسوبهنذير و بشیر 
 پردازد:به اين نکته مي ؛(46 – 45 :احزاب) «﴾46﴿ لَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِیرًاإِ وَدَاعِیًا

 ترندقوی کايشان واشتر وشیر پیل زی»

 

 «نذير؟ نه و نفرستاد چون بشیر ايزد 
 (104 :)ديوان                               

وحي بارها به حرام بودن شراب اشاره شده است و آيات زيادی  در کتاب

»: وجود دارد ارتباطنيدرا

 .(219 :)بقره

پردازند، خواری ميناصرخسرو با تضمین به اين آيات، کساني را که به شراب رونيازا

ور، هايي با مزاج کافمقابل شراب بهشتي با جام محروم از سلسبیل دانسته و آن در

گونه سعي در بیداری و تشويق مخاطب در دوری جستن داند و به اينقدر و خطر ميبي

به ود ختبرّک و تیمّن در سخن  ةشکل، تضمین را به گون خواری دارد و در ايناز شراب

 گرفته است: کار

 پلید نبید اين دارد خطر چه»

 

 «کافور؟ هامزاج کأسٍ عند 
 (77 :يوان)د                                     

»دهر:  ةسور 18و  5و تضمیني ديگر از آيات 

 .«» و ؛«

 بگزيدی سلسبیل بر تو تا»

 

 «انگور ةشیر تیره و گنده 
                                   

» :ناصرخسرو با تضمین آيات آفرينش انسان از خاک و گل مسنون 

(26 :حجر)

»  

»از اين سوره:  33 آية

کند يقین مهم به مخاطب تل هم به نوعي بیانگر اصل آفرينش انسان است و؛ «

و  آب ةکه شرف و بزرگي انسان در جان و باطن اوست نه جسم و ظاهر که آن ساخت

 ده از روح الهي است:شکه جان او گرفته خاک است درحالي

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=76&AID=5
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 مرد شرف تنبهنه است جان به بلکه»

 

 «مسنون گل مگر همه جسدها نیست 
 (8 :انديو)                                      

 جسم درجايي ديگر با تضمین همین مضمون قرآني، انسان دنیاپرست را از پرستش

شود اين جسم تو که حاصل گل مسنون است، دارد و به او يادآور ميو ظاهر بازمي

 ای است گلي وبرای حفظ اين گل ناپايدار نیست؛ چراکه خانه و کوششتلاش  ةشايست

 در معرض فروپاشي:
ست اين گل مسنون تو راخانه کهدانيگرهمي»  

 

 «چون همي کوشش ز بهر اين گل مسنون کني؟ 

 (26 :وانيد)                                                      

بری ب کار بهکه اگر آن را نزد نادان  است ييجااز ديدگاه ناصرخسرو، ارزش سخن تا 

ا از ر نهايت نفرتش ،یساز ریتعباين ای و با مانند آن است که سخن را پیش خوک نهاده

 رساند:مي شيعصر خونادانان 
 صواب سخن که نیست ز نادان دريغ دار»
 

 «سلوی نه و من نه نهادن خوک شیپبه 
 (469ان: )ديو                                   

»طه:  ةسور 80 ةکه تضمیني است از آي؛ 

»يس:  ةسور 81 ةدرجايي ديگر با تضمین آي بارهنيدراو 

داند و سخن خداوند را گوی و عالم را لايق ديدن و فهمیدن سخن ميفقط سخن

 فهمیدن: ةشايست
 دهزن و عالم و گویسخن ديد که سخن»

 
 «بلي قخل کردگار سخن سزد چنین 

 (468 :ن)ديوا                                  

 اقتباس شگرد –2

قرآني، اقتباس است.  و مضمونکاربرد آيات  ناصرخسرو درای گزاره شگردهای گرياز د 

مجید يا بیت  اللهکلامآيتي از  آن است که حديثي يا»اقتباس در اصطلاح اهل ادب 

نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه معروفي را بگیرند و چنان در نظم و 

کارگیری صنعت بديعي از منظر ادبا به .(384 – 383 :1384 ،همايي)« سرقت و انتحال

تبرّک و »هايي چون گیری از آيات قرآني و احاديث، با قصد و غرضاقتباس در بهره

حريض، تزيین و تمثیل، تحذير و تتیمّن، تبیین و توضیح، تعلیل و توجیه، تشبیه و 

 :1376 ،راستگو) «...پردازی، فضل فروشي، هنرنمايي و میل، استشهاد و استناد، نکتهتج

. بايد اضافه کرد که گاهي بسیاری از موارد يادشده در ساخت اقتباس رود يبه کارم (30

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=80
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»الرّحمن:  ةسور 27 يةبه مضمون آ با توجّهشود. برای مثال ناصرخسرو ديده مي

»منافقون:  ةسور 8 ةآي همچنین

 

ين داز شگرد اقتباس برای تحذير و تحريض سود جسته است؛ چراکه از ديدگاه وی 

 ا اينسراست. پس ديني ب ذوالجلال است که باعث نجات، عزّت جلال انسان در هردو

 ست:مراتب عزّت بخشي چرا بايد گرد طاغوت گشت که سرانجام آن خفّت و خواری ا

 بايدت جلالت و عزّت همي گر»
 

 «ذوالجلال؟ دين گرد نگردی ونچ 
 (73ديوان: )                                      

اقتباس، دستاويزی است که شاعر قبادياني برای بیان و توضیح مباحث ديني و 

»کارگیری آيات ازجمله: فقهي از آن بهره گرفته است و با به

 پردازد:و معني و مفهومشان، به تشريح مباحث مي 

 هست درو که تفاوت و میراث وز علّت»

 

 «خواهر؟ نیمي و يکي برادر برد چون 
 (512 :ان)ديو                                    

»بقره:  184 – 183آيات  شاعر ازاقتباس  مچنینه

﴿﴾

ت در بی﴾﴿

 زيرنمايان است:

 سال از نهم ماه فرمودش که روزه وز»

 

 «مدوّر زرّ  و درم کاتز حال وز  
 (512 :يوان)د                                      

» :انفال ةسور 41 ةقرآني از آيمضمون 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=11
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بیت ذيل  در 

 شود:ديده مي
 دهند آب زمیني که وعشر في خمس، وز»
 

 «معشّر چه از آن و شد مخمّس چه از اين 
 (512 :يوان)د                                      

ي: شاهد قرآن گونههمانگاهي برای استشهاد و استناد از اقتباس استفاده کرده و 

که شود ت ضمني و مستور يادآور ميآورد، به صورمي (6 :انشراح) «»

وده شود؛ چون در رحمت الهي به روی وی گشها و مشکلات برای او آسان ميسختي

 از اين امر ناخشنود نیست بلکه کاملاً راضي است: تنهانهشده و او 

 رحمت در بگشايدت بخواهد چو ايزد»

 

 «میسّر و صعب شود آسان دشواری 
 (511وان: )دي                                    

دعوت مذهبي اوست و رنگي  ةجنب ةفراواني اقتباس در شعر ناصرخسرو نشان دهند

. از طرفي هم ذهن شودميهای وی ديده مذهبي در تمام چکامه و مباحثاز مذهب 

بر منطقي همراه باشد و آيات قرآني، مهری  ةعلمي شاعر سبب شده تا سخنان او با ادلّ

برجستگي خاصّي به شعر او بخشیده شده  جهتازاينشاعر است و  هایگفته تیتثب

»بقره:  256است. اقتباس و استشهاد وی به آيات 

که »کهف:  29و 

ردّ دين الهي است، هم به نوعي حکم خدا را  بیانگر نبودن اجبار و زور در پذيرفتن يا

حجّت مذهب اسماعیلي که  عنوانبهو هم به نوعي دعوت خويش را  کندميبیان 

قرآن همراه کرده و استحکام  ةآن را بپذيرد يا رد کند و سخنش را با آي تواندمي هرکسي

 :بخشدمي

 گشاده ست دو هر شرّ و خیر زی تو راه»

 

 «ايدون خواهي و گرای ايدون خواهي 
 (8ديوان: )                                           

 ةتمايمخلوقات وابسته به آب است و همین مضمون قرآني، دس ةحیات زندگان و هم

»انبیاء:  ةسور 30 ةشده است تا با استناد به آي اقتباس ناصرخسرو

و  «

 گويد:برای تعلیل و توجیه کلام خويش مي

 گفت چنین که زندگان آبند به زنده»

 

 «چون بي و چگونه بي سبحان ايزد 
 (9 :ديوان)                                         

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=256


 67          1398، پاییز و زمستانة هشتم، شمارمچهار سال ات،یادبزبان و در  یقرآن یهاپژوهش ةدوفصلنام

 

 

 

س اقتبا . مثلاً بابردمياقتباس را با زيرساختي تشبیهي و تمثیلي به کار  يشاعر گاه

بُهُمْ هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُولِینَ عَلَیْلْعَامِکِینِ وَاإِنَّمَا الصَّدقََاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَا»توبه:  ةسور 60 ةاز آي

 «یملّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حکَِضَةً مِّنَ الفَرِي بِیلِ ي سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّوفَِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِ 

پردازند امّا از دادن آن، سرشت و طبع آنان تلخ و زننده هايي را که زکات ميانسان

شبیه تگردد، به کساني به اين دلیل که ذاتشان از داشتن مال دنیا سیراب نمي شودمي

 اند:ستسقا دچار شدهکرده که به مرض ا
 يک درم بايد زکاتت داد درويشي ور به»

 

 «کني از ناخوشي چون مار و مازريون را طبع 

 (25 :ديوان)                                           

ب با و است و مخاطناصرخسر در ديوان کاررفتهبهاقتباس، از پرکاربردترين شگردهای 

ی عر وشهفته در سخن شاعر و اخلاص و اعتقادی که در اين شگرد، به ژرفای معاني ن

 ث قیامته به حوادتکوير، هم اشار ة. وی با استشهاد به آيات سوربردمينمايان است، پي 

ضه دارد وهم میزان هنرنمايي و تسلّط خويش را بر مضامین قرآني به مخاطب عر

 .داردمي

عي ب، سچه زبان جدّ و تعصّاو در عین تحذير، با هر نوع لحن چه زبان عاطفي و  

 خوبيهبمحوّل شده به او که حجّت بودن و ارشاد تشنگان دين است،  ةدارد تا وظیف

سر  ي بهانجام دهد و هم مخالفانش را انذار کند و از روزی که همه در غم و نگران

 ةيات سور. وی با اقتباس از آبردارنددست، بترساند تا از اعمال زشت و گناهشان برندمي

 ﴾5﴿ ﴾2﴿ ﴾1﴿ » تکوير:

 :شماردبرميقیامت را چنین  هاینشانه، «﴾6﴿

 بريزاند او هول که روز زان»

 فروريزند ستارگان چرخ وز

 هابیابان از برآيد هول وز

 

 رخشاني آفتاب ز و مه از نور 

 آباني باد به رزان برگ چون

 «بیاباني ةرمند یرجنخ
 (59 :يوان)د                                      

 تحريم: ةسور 8 ةو با استناد به آي پردازدميوی علاوه بر تحذير، به تحريض 

و 

را که  يکساننآ «»نور:  سورة 31 ةآي
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به توبه و دست کشیدن از عمل گناه دعوت کرد، به استغفار و انابه به درگاه الهي 

 خواند:فرامي
 توبه خوردی به و کردی که زان کنون»
 

 «پشیمان مي خور و ستغفار کن همي 
 (86 :ديوان)                                          

»: 127 ةانسان آي ةاوند در سورناصرخسرو در توجیه و تعلیل سخن خد

اقتباس، مخاطب خويش را  یریکارگبهبا  

میشگي و ابدی و برای مؤمنان جای که مکاني ه يعقبخطاب قرارمي دهد که سرای 

تعالي را از کتاب وحي بخواند تا سلامت و نعمت است، در قرآن آمده و اين سخن حق

 و مشکلات دنیوی را داشته باشد: هاسختيبرای رسیدن به آن مکان اعلي، تحمّل 

 سلامت جای و نعیمست مکان»

 

 «فرقان ز فروخوان يزدان گفت چنین 
  (86ديوان )                                     

 :«اعلي است: 17 یت زير نمايانگر نگاه شاعر به آيةب همچنین
 عزيز جان ای سفری جهان توست منزل»
 

 «بقاست جای آن که سفرت سوی سرايیست 

 (20 :)ديوان                                 

 و استواری است: نخست، ايمان بررسيقابلقرآن از دو جهت  ناصرخسرو بهتوجّه 

 ةلیفطرف خ اوست از مأمور بودن اوست که انیس وی در دوران عزلت بود و دوّم، عقیدة

جهیز تاوّل،  ةرحلبودن در مخراسان و يکي از شرايط مبلّغ  ةحجّت جزير عنوانبهفاطمي 

ذهبي و بنابراين عقايد م ؛(30 :1340 ر.ک. محقق،) به حفظ و دانستن کتاب الله است

ودش خ ازنظراوست که در مصر نضج گرفته و  ةانديش ةمخالفتش با خلفای وقت، نتیج

اری ر نهايت ديندحجّت فاطمیان به خراسان آمده، د عنوانبهحال که  به کمال رسیده و

تقدات معلومات فلسفي و علمي خود را به خدمت مع»ناصرخسرو،  کهاين. ضمن است

ني او، پیوسته در مرز معتقدات دي ةمذهبي خويش درآورده است. پويندگي انديش

هبي وی اش به خدمت عقايد مذتوان گفت افکار فلسفيو حتّي مي شودميمتوقّف 

»ماعون:  ةسور 5 ةوی با اقتباس از آي .(203 :1379دشتي، ) «آيددرمي

خبر آنان را بي قت،کمان ودر اثبات حقّانیِت و ردّ صلاحیّت و اعتبار حا، «

 داند:از دين و بیگانه مي

 براندند مان و خان ز دونان مرا»

 گنجد گشت دونان جای خراسان

 

 ساهون خويش نماز از گروهي 

 «دون؟! با دهآزا درون خانه يک به
 ( 144 :يوان)د                                    
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 شگرد تلمیح – 3

ه به شاعر کيکي از اصطلاحات بديعي و فنون بلاغي، شگردی است  عنوانبهتلمیح  

 ن در علمر از آرا تأثیرگذارتر سازد و منظوآن، سخن خويش  ةلیوسبهتا  کندميکمک 

عروف يثي مضمن کلام به داستاني يا مثلي يا آيه و حد گوينده در»بديعي اين است که 

به داستان  آشنا ةتا هم خوانند شودميتلمیح، سبب  (328 :1384 ،همايي) «اشاره کند.

ه نش بهم مخاطبي که به آن داستان ناآشناست، ذه ،گوينده راهنمايي شود موردنظر

رد اصرخسرو، شگناشعار  . از شگردهای پرکاربرد بديعي در قصايد وپردازدميکندوکاو 

ه کويش ختلمیح است. وی با تسلّط بر قرآن و قصص آن، برای انذار يا اصلاح مخاطب 

 ين شیوهاو با  بردميبیشتر حاکمان زمان و جفاکاران در حقّ شاعرند، از اين شگرد بهره 

باعث د، نمايانيممیزان دانش، آگاهي و علم و برتری خود را به ديگران  کهاينعلاوه بر 

 یان کند.برا در ذهن دارد  آنچهقرآني،  ةتا با بن ماي شودميتأثیرگذاری سخنش 

»کهف:  84 ةمطلق انسان با تلمیح به آي طوربهشاعر در انذار دنیاپرستان و  

آية

مخاطب ، «

لک و سلطنت و تخت پادشاهي و م همهباآنکه سلیمان  دهديمخويش خطاب قرار 

را در  آنچهرفت و  عقبيمطیع بودن لشکری از جنّ و انس در برابر فرمان او، به سرای 

لشکرگشايي و تصرّف ملک بسیار، دنیا را ترک  همهباآنو يا اسکندر  رها کرددنیا داشت، 

دنیا  نکردنوفا به بازنمايي  گونهاينکرد و چیزی از آن را با خود به همراه نبرد. وی 

 :پردازدميبودن مال دنیا بر انسان  ينا باقو  باکس
 سلیمان و سلیمان ملک شد که بنديش»
 

 «سکندر ملک با شد سکندر که چونان 
 (506 :وان)دي                                    

يکي از شعرای برجسته در توصیف علم و سخن و ارزش يادگیری است و  ناصرخسرو

. شودميارش او به يادگیری سخن و علم و خرد در سراسر ديوان او ديده توصیه و سف

انتقال معني دارد، بارها در اشعار وی آمده  ازنظربه ضرورتي که  با توجّه»اين کلمه 

« سخن در نظر او ابزاری است مؤثّر برای دعوت و تعلیم»و  (89 :1374 ،يوسفي) «است

به صورت  درپيپي هایاستدلالقصايد او با  بینیممياز همین روی است که  .)همان(

که وحي  گونههمانداند. نطق را مانند وحي الهي مية همچنین وی قوّ .ديآيدرمخطابه 

شود، الهي به صورت پنهاني و دور از چشم نامحرمان به قلب نبيّ اکرم )ص( نازل مي

»علق:  1 ةرسد. نگاه او به آيچشم جانوران به انسان مي دورازبهسخن نیز 
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ارزش و باطن سخن  «»حجر:  9 ةو آي؛ «

 داند:خود را همپای وحي الهي، با ارزش و بلندمرتبه مي
 وحي چو رسید ما به ستوران ز نهان سخن»
 

 «حری کوه به نبي زی ما ز رسید نهان 

 (468 :ان)ديو                                    

»انبیاء:  87 وی با تلفیق مضمون قرآني در آية

گفتن سخن خوب که همانا خود را ظالم در حقّ  ةبه واسط رهاشدن يونس نبي را

خود قرار داده و  داند و اين آيه را دستمايةش و نسبت به پروردگارش دانست، ميخوي

که يونس با سخن خوب باعث رهايي خويش از تاريکي شب و شکم  گونههمانگويد مي

يکي جهل و عذاب از تارکه شوی نیز با عمل به سخنان من باعث مي ماهي شد، تو

 اخروی بیرون آيي:

 دريا و شب و ماهي شکم از شد رها»
 مگوی ماني خجل و خیره تا اگر نخواهي

 

 متّي بن يونس شنوديم چو سخن يک به 

 «بني و اساس بر که جز سخن خیره
 (469 :وانيد)                                     

 وامت رخسرو، اشاره به حوادث قیاز ديگر مباحث تلمیحي به کاررفته در شعرناص

 33 ةيحساب و کتاب آن روز است. وی با توجّه به آيات مختلف قرآن و تلمیح به آ

هُوَ جَازٍ  ن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌی وَالِدٌ عَ يَجْزِ لَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا»لقمان: 

ددکار يار و م . روزی که هیچکندميمخاطبش را به سختي آن روز آگاه ؛ «عَن وَالِدِهِ شَیْئًا

 ست:ا نیو دستگیری جز اعمال انسان و هیچ فرماني جز فرمان خداوند مقتدر، حکمفرم

 دست نگیردت روز آن جا آن»

 

 «مهربان پدر نه و پسر نه 
 (14 :ديوان)                                       

مضمون قرآني سجده نکردن ابلیس بر آدم و بد بودن فعلش:  یح بهناصرخسرو با تلم

« 

اعمال  ةشدن اواز بهشت شد، دستگاه عصر خويش را به واسطکه سبب رانده (34 :قرهب)

فاسدشان، رانده شده از درگاه رحمت و مغفرت و خلدبرين مي داند و با استناد به آيات 

 ﴾34﴿ »حجر:  35 – 34

 داند:شان را تا ابد ملعون درگاه حق مياي ﴾35﴿

 بوده ست فريشته يکي ديوان مادر»

 

 «ملعون و فاسق و زشت کرد بدش فعل 
 (8ديوان )                                         
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داند و در جايي ديگر سپاه ظلم را همچون ديوهای مخالف و دشمن سلیمان )ع( مي

مُلْکِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ  وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطینُ عَلى»بقره:  102 آية با تلمیح به

 تنهانهکه گويد به مخالفانش مي ،« ...سُلَیمْانُ وَ لکِنَّ الشَّیاطینَ کَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ 

خود را سلیمان نپندارد، بلکه سپاهش را همان ديوهايي بداندکه دشمن حضرت سلیمان 

 که حقّانیّت خود را باطل بدانند: کندميبودند و به اين شکل، به آنان گوشزد 

 لیکن يکي تو سپاه است ديو»

 

 «سلیماني تو که نبری ظن تا 

 (60 :نيوا)د                                      

خود را در برابر هدف خاصّش ملزم  جهتازاينناصرخسرو منتقد اجتماعي است و 

، به انجام رساند. چون او در شودميارشاد ايشان  باعث بیداری مردم و آنچهداند تا مي

 (621 :2535 ،يوسفي) «مسئولیّت ديني و وجداني در برابر خداوند»اين راه برای خود 

ر راه تعلیم، با تلمیح به داستان سلیمان )ع( و هم سخن شدن قائل بود.  اين جهت د

»و  (16 :نمل) «...... »موران و مرغان با او: 

جواب و همچنین  (17 :نمل) «

خطاکاران در محضر الهي که فلاني و بهماني دوست و خلیل من بود و باعث شد من به 

خطاب به   ؛(28 :فرقان) راه خطا کشیده شوم: 

-که به مخالفت با او مي پردازند و از روی جهل و ناداني سخن مي گويند، مي کساني

 کهاينگويي، از روی عقل و منطق و برهان باشد نه گويد که هر سخني که با من مي

 نقل از ديگران و تأثیر تفکّر و سخن ديگران در تو باشد و از آن جهت با من بگويي:

 من با گوی سخن برناه به در اين از»

 

 «بهمان و گفت فلان گويي که نخواهم 
 (84 :ديوان)                                       

حِطْ بِهِ ا لمَْ تُ لَ أَحَطتُ بِمَفَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَا»نمل:  22 ةدر جايي ديگر با تلمیح به آي

داند ايي ميجد را تا و خر پرورده شدن جان به نور حکمت ؛«وَجئِْتُکَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يقَِینٍ 

رغان با که موران و م گونههمانو  کندميکه به منطق و زبان غیر انساني هم تبحّر پیدا 

افته زينت ي کردند، انسانآگاه ميخبرهای بسیاری شوند و او را از سلیمان هم کلام مي

 رسد:به گوهر سخن و خرد و حکمت نیز به مرتبت عالي مي

 مرغان و مور نهما تو با بگويند» 

 

 

 «سلیمان با تربیش اين از گفتند که 
 (85 :ديوان)                                      
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 شگرد تطبیق - 4

آني ین قرتطبیق يا مطابقه، يکي از شگردهای ناصرخسرو برای کاربرد آيات و مضام 

 ر وعص است. وی در اين شگرد يک موضوع، مضمون يا تعبیر قرآني را با يک موضوع

دهد. گويي که اين مضمون يا تعبیر قرآني، شأن خودش مطابقت مي موردنظر ةزمان

ر گرش مذهبي د، ننزولش همین موضوع مدّنظر ناصرخسروبوده است. چون ناصرخسرو

 زدیآمم ميهپردازی دارد. حتّي گاه عنصر تخیّل و استدلال را به مضمون تصويرسازی و

يش ضمون قرآني را چنان در القای مضمون ذهني خوم و (151 :1386 ،شفیعي کدکني)

ض اصلي قرآني آن نخست، ذهن مخاطب کمتر به سوی غر ةآمیزد که در وهلدرمي

رآني آن با مضمون ق نمونه به چند بیت و تطبیق مضمون عنوانبهذيلاً  ؛شودکشیده مي

 شود.اشاره مي

» رود:يقین، يک مضمون قرآني است و دربرابر شک به کار مي

را که در مسیر  شک به يقین ةگذار از مرحل، ناصرخسرو (؛99 :حجر) «

ا اين بود، بمراتب اسماعیلي از مستجیب و مأذون تا داعي و حجّت که خود به آن رسیده 

 کند:ضمون قرآني چنین بیان ميگیری ازتطبیق مبیت و بهره

 بورزم را دوان هر من که يقینم»

 

 «محمّد يقین چون شود يقینم 
 (129 :وان)دي                                     

ند خداوند در قرآن فقط درموردی که پدر و مادر، فرزند را به شرک دعوت کن

اً که صرف آني با کسانيقر ةناصرخسرو با تطبیق اين آموزداند. از آنان را جايز نميطاعت ا

 ست:مانند، گفته اجهل والدين حقیقي يا پدر و مادر تربیتي در ناآگاهي ميبه جهت 

 ترسا مادر ،پدر گبر بود يا گرت»

 

 «بر؟ دهد چه آتش جز به ايشان خشنودی 
 (507 :وان)دي                                     

ت: اسهای دنیوی در جهان ديگر يکي از مضامین قرآني، سؤال و بازخواست از نعمت

 عقبي تاب و خطاب را نه فقط درع ناصرخسرو. (8 تکاثر)« ثمَُّ لتَُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ»

 گويد:با تطبیق اين مضمون قرآني مي که در دنیا هم متصوّر دانسته و

 لیک و رستي پرسش نبود گر»

 

 «جواب؟ داری چه بپرسند گرت 

 (141 :واندي)                                    

با تطبیق مضمون قرآني دشمني کافران با خداوند، رسولان، فرشتگان و حتّي او 

» کند:به آن اشاره مي ،بقره ةسور 98 ةملکین مقرّبین جبرئیل و میکائیل که در آي

 که گفته است
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توانند دشمني خود را با راه و رسم او علني کنند، زيرا به مخالفان او گرچه از ظاهر نمي

 اند:ولي عملًا با خداوند و ملائک در دشمني ،شوندقرآن کافر مي تصريح

 گفت که ایديده کس هیچ»

 

 «میکائیل؟ و جبرئیل عدوی منم 
 (123يوان )د                                     

زند و کرسي او خوابد و نه چرت ميخوانیم که خداوند نه ميبقره مي در سورة

»ها و زمین را فراگرفته است: آسمان

که  ا حال افرادیبداده  تطبیق ناصرخسرو اين آيه را. «

 شان غافل است:ها خداوند از کردار زشتبه زعم آن
 نیست خفته تو و حیلت مکر ز»

 

 « بینديش نیک و بخوان پاک ايزد 

 (362ان )ديو                                     

 ن رالايي دارد و مرتّب نزديک بودن و هول آدر يادکرد مرگ، ناصرخسرو يد طو

تر حکّام و اربابان دنیايند. او اين آيه را: ويژه طرف خطاب او بیشکند. بهيادآوری مي

با حال  .(35 :انبیاء) «تُرْجَعُونَ وَإِلَیْنَا تْنَةًرِ فِ کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْ»

دهد که شما هم از قصرهای سربه فلک کشیده به ها هشدار ميبیق داده و به آنآنان تط

 گورخواهید رفت:

 بلند قصور آن از رفتند چند»

 

 «قبور سوی تو از برتر و بهتر 
 (76 :ديوان)                                      

: ةآي

را ناصرخسرو  (30 :حج) «

 دروغ: ده با هر سخن بیهوده، ياوه، غلط وتطبیق دا

 شست ببايد همي را جان و دل»

 

 «زور گفتن و خطا و محال از 
 (77 :ديوان)                                      

ارد و آنان احاطه د ةاند و جهنّم بر همخداوند تصريح فرموده که کافران در دوزخ

»دهد: همه را در خود جای مي

گیرد چون ق اين آيه نتیجه ميشاعر با تطبی .(49 :توبه)« 

 رود، پس مؤمن پاک، دوزخي نیست:مي کافر ملعون در دوزخ
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 پاکیزه مؤمن جای نیست پس»

 

 «ستونملع کافر جای که دوزخ 
 (257 :ن)ديوا                                    

»فتح آمده است:  ةسور 26 ةناصرخسرو مضمون قرآني حمیّت را که در آي

خود که ترسو،  ةهل زمانال را با حا؛ «...

 تعصّب ديني هستند، تطبیق داده و گفته است:دزد و بدون 

 بي حمیّت جمله و دزد و دل بد»

 

 «کفتارند و گرگ و شیر و روبه 
 ( 473 :ان)ديو                                   

آمده  مانلق ةسور 17 ةوی حکم الهي امربه معروف و نهي از منکر که از جمله در آي

»است: 

 گفته است: با ذات خداوند تطبیق داده و، «

 خیر آمر قصد به نه فعلت»

 

 «شر ناهي لفظ به نه قولت 
 (245 :ان)ديو                                    

هر  بردکه روز قیامترا برای افرادی به کار مي« حسیر» ریتعبخدای متعال در قرآن 

ها را نجات يابند که آنبینند و کسي را نمينگرند، چیزی نميچه به اطراف خود مي

برند: مي خويش حسرت ةدهد؛ لذا به شدّت بر کرد

و  ؛(56 :زمر) «

را برافرادی « حسیر»رخسرو تعبیر ناص ؛ (4 :ملک) «

 ند:تطبیق داده که در عمرشان جز طلب دنیا ورضای سلطان، ثمری ندار
 آنک جز شدت حاصل بنگر ز روزگار چه»
 

 «حسیر ایفرومانده دريغ و حسرت با  
 (103 :انويد)                                    

ست ابرده  را که خداوند برای آغاز آفرينش انسان از گل به کار «طین»همچنین تعبیر 

بْلِیسَ قَالَ إِواْ إَلاَّ سَجَدُواْ لآدَمَ فَکَةِ اسْجُدُوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِ»اسراء:  ةسور 61 ةازجمله در آي

 تر طینت آدميعبیر بهبه ت شاعر آن را مطلقاً برای سرنوشت و. «أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا

 به کار برده است:

 گشتم دگر دهر گشت ز اکنون و»

 

 

 

 «طینم آن نه و سرنوشت آن نه گويي  
 (135 :وان)دي                                    
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 شگرد تصویرسازی - 5

ره، تصويرسازی، يکي از شگردهای بلاغي است و منظور از آن، مجسمّ ساختن منظ 

سامح ت یربا قدی از راه تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه است. البتّه دحالت يا مقصو

ا يخواننده  ذهن در توان هرگونه کاربرد زبان را که اعتلا و درخشندگي يابد ومي

صوير ای بیافريند و رنگي از عاطفه داشته باشد، تشنونده حرکتي ايجاد کند و صحنه

ر دعمودی قصايد ناصرخسرو  در محور الیعنصر خ» (؛19 :1386 ،مهرآوران) نامید

مار ترين محور خیال به شدر تمام ادوار شعر فارسي، قوی بالطبعسراسر اين دوره و 

 ندان قویچعي و تسلسل عاطفه و انديشه و خیال در شعر او تدا ةزيرا رشت؛ رودمي

 :1386 ،يکدکن يعیشف) «شودبلند مشاهده مي ةيک خطاب او ةاست که در هر قصید

بايي ، تصاوير بديع و زيذهن خود صور خیالهای قرآن با تلفیق تصويرسازی او با .(146

و ريشه در س از ديگرود و شاز آبشخور کلام وحي الهي سیراب مي سويکساخته که از 

 انه است.نظیر و مبتکرذهن و تخیّل بلند شاعر دارد. لذا شگرد تصويرسازی قرآني او بي

 در ادامه به چند نمونه تصويرسازی او پرداخته خواهد شد.

ز انتقام ا درگرفتنتعالي ناپايداری دنیا و قدرت حق گوشزد کردندر قرآن برای  

»است: کافران و خدانشناسان آمده 

يِّن مِن قَريَهٍ فَکَأَ»: «مشید قصر»قرآني  ناصرخسرو از تصوير ؛(47 :ابراهیم) 

بهره  ؛(45 :حج) « مشَیدٍ  قَصرٍوَ لَهٍ عَطَّمُأَهلکَناها وَ هِيَ ظالِمَهٌ فَهِيَ خاوِيَهٌ عَلي عُروُشِها وَبِئرٍ 

 ديني مرسوم عصر خودش پرداخته است:برده به بازنمايي فساد و بي

 مشید قصر چو خمّار خانة»

 

 «خراب مساجد و ويران منبر  
 (141 :يواند)                                     

محمّد  ةسور 2 ناصرخسرو با مضمون قرآني آية

؛ «

استوار و خويش را  ة( نازل شده را به قلعبر حضرت محمّد )ص آنچهتصويرسازی کرده و 

 به کلید بهشت، تشبیه کرده است:

 نعیمم دلیل و بهشت کلید»

 

 «محمّد دين چیست؟ حصین حصار  
 (129 :وان)دي                                    
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ارُونَ أَخِي ه ﴾29﴿ اجعَل لِي وَزّيراً مِن أَهلِي وَ»وی با تلفیق مضمون قرآني: 

و  ؛ع(ص( را به حضرت موسي )) امبریپو حديث نبوی منزلت، ؛ (30 – 29 :طه) «﴾30﴿

 تشبیه کرده است: «هارون»ع( را به ) يعلامام 

 دين در بود علي موسي ز هارون چو»

 

 «محمّد همنشین هم و انباز هم  
 (130 :ديوان)                                      

هايشان، راه طغیان به خاطرگنجینهمندی است که سمبل افرادثروت درقرآن« قارون»

کند گیری از آياتي که از قارون و ثروتش صحبت ميپیش گرفتند و ناصرخسرو با بهره

مَفاتِحَهُ لتََنوُاُ  الکُنوُزِ ما إِنَّ  مِنَإِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موُسي فَبَغي عَلَیهِم وَ آتَیناهُ»نظیر: 

ندگان و خوانندگان را که افراد پست جامعه مثل نواز ؛(76 :قصص) «...وَّهِ باِلعُصبَهِ أُلِي القُ

 اند به قارون همانند نموده است:در اثر فساد حاکم بر جامعه ثروتمند شده

 تو راه بر شده قارون مطرب»

 

 «غاب الحانش و مايهبي مقری  
 (141 :ديوان)                                      

از  برده که گاه بهره یرسازيدر تصواز تعابیر و مضامین قرآني  تنهانه ناصرخسرو

، خداوند مثالعنوانبهتصاوير قرآني در ساخت تصاوير جديد استفاده کرده است. 

یه ای از خران تشباند، به گلّهدوزخیاني را که از صدق تکذيب آيات خداوند اهل نار شده

 ﴾51﴿﴾50﴿»گريزند: کرده که از شیر مي

گريزند و از سر حماقت و وی کساني را که از شنیدن سخن حجّت مي  .(51 – 50 :مدّثّر)

 شوند، به خر و خود را به شیر همانند ساخته است:حهالت اهل آتش مي

 چندين مرم شیر ز خر چو من از»

 

 «سنگینم نه که شنو سخن ساکن  

 (136 :يواند)                                     

توبه آمده  ةسور 40 ةدر جای ديگر با استفاده از مضمون قرآني يار غار که در آي

 است:

يمگان را به غار 

 و خويش را به پیامبر و اهل يمگان را به يار غار مثل زده است:

 همه پیمبرند غار اهل»

 

 «غارند اين اندر حجّت با که هر  
 (474 :يواند)                                      

قرآني ناصرخسرو، اين است که با تشبیه مرکّب قرآن،  های بديعتصويرسازیديگر از 

کند صورت خیال خود را به تصوير سازد و در اين ساخت سعي ميتشبیه مرکّب مي
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تر نشان دهد. مثلاً در قرآن، حوران بهشتي که همگي بکر و در حجاب قرآني نزديک

دُرج تشبیه  شوند به مرواريدهای پوشیده دراند و برای مؤمنان مکشوف ميپوشیده

﴾48﴿» فرمايد:جا که مياند. آنشده
ناصرخسرو قطرات درشت باران را که در دل ابر مخفي است،  ؛(48-49 :صافات) ﴾49﴿

 به مرواريد پوشیده درگنج همانند کرده است:

 نندّافا کلبة همچو ابر وان»

 

 «است مکنون لولوی گنج چو اکنون  
 (256 :واندي)                                     

او در  کند که تصويرسازیوی گاهي همان تصاوير قرآني را در شعر خود ذکر مي

های انت زيرساخت تشبیه است نه در روساخت. برای مثال در قرآن، مسیر حرکت ماه به

جُونِ ادَ کَالْعُرْتَّى عَلَ حَوَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِ» تشبیه شده:خرما که خمیده است،  ةخوش

 (39 :)يس« القَْدِيمِ

که  تصوير ةاش برای توصیف باغ در بهار با توجّه به زمیندر تصويرسازی ناصرخسرو 

 نمايد:عناصر طبیعت و باغ و درخت است، تصوير قرآني مذکّر را نقل مي

 دين پر نسم شاخ و باغ چونست»

 

 «عرجونست چو خمیده نو ماه گر  
 (256 :واندي)                                    

زخي که در قرآن، فرعون و قارون هردو اهل آتش و دوبه اين با توجهدرجای ديگری 

شبیه ون تهستند، ولي خار و خس باغ را که فقط مناسب سوزاندن است، به فرعون و قار

 کرده است:

 بسوزندش که خس و خار شکخ وان»

 

 «قارونست و سلامت بي فرعون  
 (256 :يواند)                                     

ست. ند کرده امان ،چون سیب و به خوشگواریهای ، موسي و هارون را به میوهدر مقابل

نَ ئِیتَّکِ مُ» :تصويرسازی از مضامین قرآني حرير و استبرق استفاده نموده است نيدر اوی 

  :(54 :حمن)الر «انٍ دَعَلىَ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِستَْبْرَقٍ وَجَنىَ الْجَنَّتَیْنِ 

 هاستبرق و سبز حرير اندر و»

 

 «هارونست و موسي چون بهي و سیب  
 (256 :يواند)                                     

 شگرد طنز - 6

رکرد و نقش تأثیرگذار آن باعث شده است تا طنز، يکي از شگردهای ادبي است که کا 

دو » بر اساسآثار ادبي توسّط گويندگان آن آثار به کار رود. اگرچه طنز  نيتریجددر 
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گیرد و به شکل مي (13 – 12، 1386فولادی: ) «ساخت صوری و ديگری ساخت معنوی

د، دارای نوعي خلاف عرف مقرون به هزل مثبت با موضوع انساني برمبنای تعهّ»معني 

رد  کاررفتهبهاست، مي بیمیم که طنز  (36همان: ) «همگام یهاشهياندتأثیر خنده و 

ناصرخسرو تلفیقي از هر دو صورت است. به اين معنا که هزل، لطیفه،  هایچکامه

ای از ساخت صوری طنز زيرمجموعه تواندميمطايبه، مضحکه، تمسخر و استهزا و ... که 

، بزرگان رياکار، شاهان افراد ناداناصرخسرو نسبت به جامعه، باشد، همگي در کلام ن

حرف شاعر، باطن و تأويل  کهاين. در عین شودميظالم و رهروان ظاهربین و ... ديده 

تا به  گیردميو از شکل ظاهر و صوری بهره  بخشدمياست و اساس سخن او را شکل 

سخر و طنز شاعر است، ظاهر معنا و باطن مطلب خويش برسد و آن موردی که مورد تم

 و صورت نیست که مورد طنز واقع شده بلکه معنا و باطن آن است.

ثالِ اللُّؤْلُؤِ کَأَمْ ﴾22﴿ وَ حُورٌ عِینٌ»واقعه:  23 – 22ناصرخسرو با عنايت به آيات  

ند مرواريد که خداوند جزا و پاداش مؤمنان را حورالعین که مان؛ «﴾23﴿ الْمَکْنُونِ

هل اب به هايي با درختان و قصرهای زيبا وعده داده است، خطاتند و بهشتپوشیده هس

 د:گويد چه انتظاری داری که خداوند به شما بهشت و حور و قصور بدهدنیا مي

 چون ندهي شان هندباج يکي تو»

 

 «قصور؟ و حور خدای دهدشان  
 (77 :ديوان)                                       

که  یاگونهبه، غفلت ورزيدن است؛ گیردميه در طنز مورد بررسي قرار از مواردی ک

 «بخشدميهای ممنوعه نوعي مشروعیت عارضي برای ورود به حريم»شخص غافل 

گیری از آيات مختلف وحي، افرادی که با غفلت خود ناصرخسرو با بهره .(18همان: )

، مورد شوندميم آن ديدگاه نیز ، بلکه باعث استحکاکنندمييک امری را رايج  تنهانه

های مشغول و فريفته به دنیا فرصت توبه و استهزا قرار داده است. به اعتقاد وی، انسان

 ةدانند که با توجّه به آيآخر و حین گفتن شهادتین مي ةبازگشت به حقیقت را تنها لحظ

نساء 18

آنان پذيرفته  توبة

اش شاعر شده تا در وصف اهل فسق و جور زمانه ةاين مضمون قرآني، دستماينیست. 

 بگويد:

 زدن دم بازپسین گه به جز»

 

 «زبان شهادت به نجنبد تو از  
 (14 :ديوان)                                        
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ها، يک خلاف عرفي هم وجود دارد که همین که در ذات غفلت اين انسان گفت ديبا

در نظر شاعر، افراد نادان،  .(19 :همان)« لاف عرف، خلاف عرفي ديگر را از پي بیاوردخ»

 19 ةو آنان را عنايت به آي او هستندفرصت دهنده به دنیای پررنگ و ريا و غافل از مکر 

مانند »لقمان: 

که حتّي جفا و ستم دنیای جفاپیشه ايشان را از اين حماقت  خواندميحمیر خفته 

 :آوردنميبیرون 
 بر تو خرد خرد دهر جفاپیشه و بهار تیر»
 

 «حمیر چون خفته و تو خوش همي شمرد  
 (102 :يوان)د                                     

تّه و دقّت در موضوع است که الب بینيباريکهای اساسي طنز، وجود ظرافت، از ويژگي

ظرافت  طنز ةنیز از ارکان تشکیل دهند (24همان: ) «و حاضرجوابي خیالينازک»

ن و مکتومي بیافول . در برخي از ابیات قصايد ناصرخسرو، حقايق مغاندشدهشناخته

ست. وی مانده ا شاعر، از ديد بسیاری دانايان هم پوشیده و پنهان ةکه در زمان شودمي

اذيّت  وزار داند، آفاطمي و فرزند پیامبر و آل نبي مي ةکه خود را شیعي و مريد خلیف

ا پیامبر ملعون و مطرود هستند، ب ازنظرشدنش را به دست متعصّباني که خود 

ا با ر يباظرافتزای استه؛ «»حجر:  35 ةآيتأثیرپذيری از 

 آفريند:شگرد طنز مي

 من کشتن را تو محمّد دين به»

 

 «محمّد لعین ای حلال شد کجا  
 (130 :وان)دي                                       

»کافر به دين نبي هستند:  داند کهظالمان زمان را طاغوتیاني مي

اگر تو به من و امام من که از  گويد:ل نبي دانسته و روبه آنان ميو خود را از آ« 

 آل نبي هستیم کافر و دشمني، من نیز به تو که از اولیای طاغوتي، کافرم:

 کافری نبي آل به تو اگر»

 

 «کافريم ما نیز تو طاغوت به  
 (505 :يوان)د                                        

 ازآنجاکهو  (31همان: ) «موضوع، طنزپرداز و مخاطب است»طنز  ةدهنداجزای تشکیل

تر به سمت طنز را بیش»موضوع طنز، موضوعي انساني است و اين موضوع است که 

در شعر ناصرخسرو نیز روش، منش و  .(33همان: )« دهدمسائل اجتماعي سوق مي

ردی طنزآمیز و ناصرخسرو شده تا با شگ ةگويش حکّام زمان، موضوعي است که دستماي
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به نوع هزل، گاه برای اصلاح و گاه برای تخريب مخاطب، از آن استفاده کند و مسائل 

 2 ةديني، سیاسي، اعتقادی و ... را با کاربرد اين اسلوب بیان کند. وی با توجّه به آي

خود را جانشین که ، حکّام جور. «أَلَّذِينَ آمَنوُا لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَلوُنَ يا أَيُّها»صف: 

گويد: وقتي عمل تو دانند، ميپیامبر و حکومت خويش را مبتني بر دين و قرآن مي

-ا محمّد و علي ميو علي )ع( نیست، پس چرا بیهوده خود ر ؛مانند عمل پیامبر )ص(

در جهت اصلاح  تواندميای و اين سخن طنزآمیز او گذاشته بر خودخواني و نام آنان را 

 اطب باشد:عمل و گفتار مخ

 نکني ار علي و محمّد فعل»

 

 «علي و محمّدیِ  گويي چه خیره  
 (500 :ديوان)                                      

طاب و عذاب ايشان، خ ناصرخسرو با درکي عمیق از آيات دوزخ در وصف دوزخیان

ين و ده ب به آناني که راه کفر را پیموده و از حق فاصله گرفته تا جايي که عاملان

»لحاقّه: ا 36 و با نگاه به مضمون قرآني در آية کشندمروّجین مذهب شیعه را مي

 گويد: مي؛ «

 غسلین خوردن به فردا لیکن»

 

 «مهماني بزرگ را مالک مر پس  
 (60 :ديوان)                                      

طب رفتاری و اعتقادی مخا ةیز شاعر در جهت اصلاح شیواين لحن گفتار طنزآم

 است.

 

 شگرد تأویل - 7

 ةای از شناختن است که به صورت علمي نوين، سابقفهمیدن و درک کردن، گونه 

ی هاشیوهرسد. البتّه تا قرن نوزدهم تنها از قاعده و گیری آن به قرن نوزدهم ميشکل

شده که هر يک از اين سخن گفته مي تفسیر متون ديني، فلسفي، هنری و حقوقي

معنای فهمیدن متن به »مسبوق به سابقه بوده است. شايان ذکر است که  مباحث،

چون معنای هر متني، واقعیّت  ؛(15 :1375، مجتهد شبستری)« تفسیر آن موقوف است

گردد. در تفسیر که با تفسیر و توضیح آشکار مي پنهان شده در زيرساخت متن است

شود تا به يک حقیقت آن از مخاطب خواسته مي ةانجامد، به وسیلبه تأويل مي متن که

های: استدلالي، اخباری، اخطاری، ايجابي و ايضاحي است. و يا واقعیّتي برسد که به شکل

ساختن  استدلالي، هدف آن دادن يک نگرش به مخاطب است. اخباری، هدف آن باخبر»

مخاطب به يک پديده و مورد خاص است. است. اخطاری، هدف آن متوجّه کردن 
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ايضاحي، هدف آن  مخاطب است و ، هدف آن تصديق يک حقیقت به وسیلةايجابي

اين موارد هرکدام ابزار و  .(26 :همان)« سیدن مخاطب به فهم يک پديدار استر

گوينده و البتّه بايد محور اصلي سخن  موردنظراست در جهت فهم معنای  ایوسیله

ن گرد آن نظم يافته است، شناخته گردد تا معني دروني و تأويلي متن و گوينده که سخ

 سخن دريافت شود.

ي به ، تک معنايکه در ابتدای امر شودميدر متون ادبي نیز عبارات و اشعاری ديده  

. شويمميطن آن ؛ امّا با دقّت در معني متن، متوجّه معنای پنهاني و بارسندمينظر 

ش گزين بیان شاعر و میزان تسلّط او در وةشی ة، نشان دهندمتنة درک معنای پوشید

أويل ت تفعّالیّ کجانبي» واژگان، کاربرد صنايع شعری و قواعد بیاني است. به علاوه

 )همان:« های مخاطب پیام يا تأويل کننده استانگاشتها و پیشداوریکنندگي، پیش

لي گاه فردی تک معنايي باشد ون شايد در شودمي، متني که خوانده ديگرعبارتبه .(16

 در نگاه ديگری، مرموز و دارای معنای باطني.

ف و مؤلّ دآگاهضمیر ناخوکار ذهن و بالطبع  ة، نتیجشودميهر اثر هنری که آفريده  

 کارکرد شخصیّتي، تفکّری، ذهني، هایجنبهنويسنده است که دانسته يا ندانسته 

ری آن اثر، کا با خواندن و خواننده بردميکار شناختي و ... خود را در آن به جامعه

-يمويسنده به زمان ن اثر نويسنده بیند و مخاطب، گاه همراه بااز مؤلّف را مي جانبههمه

 .شودميرسد و واقعیّات آن دوره بر مخاطب ملموس 

عالم ادب است که تبحّری خاص و تسلّطي ويژه  دستچیرهناصرخسرو از شعرای  

 تنهانهاو بر زبان و ابزار بیاني است و  ةسلط ةاين هنر وی نشان دهند در تأويل دارد.

، بلکه اثر وی به يک اثری بديع و برجسته مبدّل شودمياو آشکار  بینيجهاندانش و 

 کشف معنای دروني متن است و تسلّطي که ناصرخسرو هدف تأويل، ازآنجاکهگردد. مي

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ » نساء: 59 د به آيةمین قرآني دارد، با استنادر علوم و مضا

ولِ إِنْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُشَيْ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنکُْمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في

بر تأويل و پرداختن به ؛ «کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً 

 کند:سخناني که نیاز به تأويل دارد، اشاره مي

 را جهودان که طلب کن تأويل»

 جهل و مار برگزيدة تأويل

 ترسايي شب در حق تأويل

 

 نونست بن شعيو پند قول اين  

 افسونست نادره هوشیار ای

 «شمعونست و عیسي چراغ و شمع
 (257 :)ديوان                                
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ناصرخسرو توجّه به داستان کشته شدن هابیل توسّط برادرش با استفاده از شگرد 

ی گناه عمل و انجام کارها که حسد باعث از بین رفتن نیّت، پردازدميتأويل به اين مهم 

که اين قصّه، صرفاً کشته  يابددرميو وقتي انسان به اصل اين داستان پي ببرد،  شودمي

آن نگريست که  ةقابیل نیست؛ بلکه بايد با تأويل به اصل و فايد ةشدن هابیل به وسیل

خلوص در عمل، پاک کردن دل از حسد و خبث طینتي است که سبب پذيرفته شدن 

هايي در سخن شاعر نهفته است که با بنابراين قرينه؛ گرددمي عمل انسان در درگاه الهي

»مائده:  27 ةدستمايه ساختن آي

ن سخ

 شود:تأويلي او بر خواننده آشکار مي

 را آدم مر دو بود پسر که»

 بگزيد ما خدای را کهین مر

 چیست؟ فايده و نفع قصّه اندرين

 

 بیلها کهترش و قابیل مه  

 هابیل حسد بدين بکشتش تا

 «تطويل اين بفکن و آن بنمای
 (123 :يوان)د                                      

سبب ، و اين امر شودميدر برخي از ابیات قصايد ناصرخسرو، چندگانگي تأويل ديده 

را از گردد تا باعث تأمین امنیت، بارآوری متن و غنای معنوی کلام شاعر شود و متن مي

 39 برای مثال، شاعر با عنايت به آية حالت خمودی و محدود بودن بیرون آورد.

عنکبوت: 

»نساء:  163 ةو آي

مان موسي و ای به پادشاه و ظالم زاشاره؛ «

 داند:را همانند هامان مي يعباسو خلیفة  کندميهارون 
 شود کي تو کوته ستمکار از هامان دست»
 

 کني؟ بر هارون خطبه چون تو اندر شهر ايمان  

 (27 :ديوان)                                          

 دور شدنهنر و يا منطق سخن نمادين و تمثیلي هنری که باعث  ةرازهای سازند

شود و يا عناصر بديعي که متني را به چالش و کندوکاو ذهن از سطح ظاهر مي

برسیم.  هاآنبا  پیوند خوردهشوند که با تأويل، به حقیقت مي، همگي سبب رساندمي

هم به نوعي حاکم  (استعاره، تلمیح و اقتباس)تلفیق مباحث بیاني و بديعي  ناصرخسرو با

خوانده  «عزّی»و  «لات» بانامداند که گرچه در ظاهر پرستش و يا زمانه را بت مي
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ة سور 20 – 19تند و با عنايت به آيات ، امّا همگي ناگزير از اطاعت آنان هسشوندنمي

﴾20﴿﴾19﴿»گويد: نجم، مي
 پسر ای بتانند ينیبيم کهاين»

 

 «لات و عزِ نامشان نامد گرچه  
 (324 :يوان)د                                     

 است برای شناخت، درک و فهم موضوعي که مورد شناسايي قرار تأويل، راهي

جود دارد و ويک نسبت دروني و دوسويه بین موضوع و محمول  جهتازاين. گیردمي

، هااهتشب، یگر ليتأوتا در قلمرو کنش  شودميوجود قراين در سخن و متن باعث 

؛ ردندگم آشکار هي تضادها در تأويل و يا حتّ  هاچندگانگيبا تأويل،  پیوند خوردهحقايق 

 فسیر و تأويلتوجود دارد، در تعبیر،  تنوعچیزها  «حضور»که در  قدرهمان»بنابراين 

ان: هم) «لي استنیز چندگانگي، حاکم اص هاشناسايياعتبارها و  ةيعني در گستر هاآن

68). 
از قصص قرآني، داستان خواب حضرت ابراهیم )ع( در قرباني کردن پسرش  

کاربرد مضمون قرآني و با  کندميیل است که با قبول امر الهي، اقدام به اين عمل اسماع

»: صافات 102 آمده در آية

؛ «

بر سر راه  که زیچکند هر ة تاريخي، اشاره ميخواننده با اين واقع آشنا کردنضمن 

شود؛ چراکه او نابود ميخداپرستي و حقیقت قرار گیرد، توسّط ابراهیم )ع( سربريده و 

 دلکيخالص خدا بود، چون دو دوست در  ةرا در دل داشت و هم بند مهر فرزنداگرچه 

مضمون قرآني، خود را  وی مهر حق را برگزيد و دل از فرزند برکند و با اين ،گنجندينم

 ببرد: ، سرقرار داردمانند ابراهیم مي داند که بايد هرچه در برابر حق و سخنان به حق او 

 قربان ز و براهیم حال از کن انديشه»

 

 «سر پسر ز برّد که براهیم عزم وان  
 (507 :وان)دي                                    

و  دستچیره تراشيسنگابراهیم که  پدر حضرتيا با نظر به داستان آزر بتگر 

 پرستيبتحق، او را به  ن عصر بود و در برابر دعوت ابراهیم نبي بهآمشهور در  سازیبت

»انعام:  74 ة، با استناد به آيخواندفرامي

ة وقت را را مانند ابراهیم )ع( دانسته و خلیف خود؛ «

و  عباسيخواهد از حقیقت واقعي دست بردارد و اعتقادات خلفای آزر بتگر که از او مي

جبور به اطاعت از آن داند که حکّام همه را مترکان سلجوقي را همان سنگ و صنم مي

، تو خواندفرامي پرستيبته که آزر، ابراهیم را ب گونههمانگويد اند و ميکرده هافرمان

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=102
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=102
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=74
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=74
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=74
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، مانند آزر خوانيميهم که اعمال و رفتارت غیر از دستورات خداست و مرا به آن 

 بتگری:

 سنگي به تو و مرا خواند صنم به آزر»

 

 «آزر تويي حقیقت به پس مرا امروز  
 (513 :يوان)د                                      

د، فکری را به مردم اجبار کن غیر الهي انديشةهرکسي  گويدميدر جای ديگر 

ار براهیم قرشدن از سوی ا که آزر بتگر مورد نفرين و طرد طورهمانآزرگونه دارد و 

 گیری:پرستان قرار ميات مورد نفرين من و حقگرفت، تو نیز با اوامر آزرگونه

 فکرت آزر ز کسي عزم اين کردی گر»

 

 «بتگر آزر بر کس هر کندی نفرين  
 (507 :يوان)د                                     

 اسماعیلي است و سیمای اين مذهب در ديوان او کاملاً  ةمذهب ناصرخسرو شیع

شريعت  تقدند قرآن واسماعیلیان مع»اند و آشکار است. اسماعیلیه را اهل تأويل دانسته

تأويل  دارعهده توانندميکه اند را تفسیر باطن يعني تأويل بايد کرد و فقط خاندان علي

ب ي صاحنند که فرموده است من صاحب تنزيل و علکشوند و حديثي از پیغمبر نقل مي

اين مذهب است،  يافتةپرورشناصرخسرو که  .(508 – 507 :2535 ،محقق) «تأويل است

»: عمرانآل 7 ةاسماعیلیه و با تأثیرپذيری از آي ةبا تأسّي از عقید

توانند د که مين هستنآل رسول مي داند. هم آنا خاصتأويل را ؛ «...

شای رمزگ واقعي رهنمون شوند؛ چون فقط خاندان رسول های طالب علم را به علمانسان

 اند:حقیقي گزار ليتأودين و 

 رسولند آل معتمدان مثل علم بر»

 

 «آل اين جز علم آن سوی ننمايد راهت  
 (255 :يوان)د                                      

 :داندمي، اصل و اساس تنزيل را در تأويل انیلیاز اسماعبا تأثیرپذيری او 

 مثلست بر که آگاهیت نیست»

 مگر عقل سوی تنزيل نیست

 

 تنزيل سر به سر خردمند ای  

 «تأويل بي کاه زير در آب
 (123 :ديوان)                                      

؛ و «الصّالِحاتِ طوُبي لَهُم وَ حُسنُ مَآبٍ أَلَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا»رعد:  29 ةو با استناد به آي

و دستمايه ساختن حديث ؛ «هذا ذکِرٌ وَ إِنَّ لِلمُتَّقینَ لَحُسنُ مَآبٍ»ص: سورة  49 آية

برای شهر علم پیامبر حکم در را دارد و همچنین  ،لامالس، علیهعلي کهايننبوی مبني بر 

صاحب  ،لامالس، صلي الله علیه و آله، علي، علیهسولاسماعیلیان که طبق سخن ر ةعقید
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-ها را فقط برای کساني ميها و بهترين باقي ماندنيها، خوشيخوبي است، همة تأويل

است و چون هم مذهب  ،لامالس، علیهيعلداند که در شهر علمي هستند که درِ آن شهر، 

داند که سیراب شده از آبشخور علم خويش را شیعه و هم خودش را عالم علم دين مي

 است و دارای حسن مآب: عقبي نبوی و علوی است، پس رستگار دنیا و

 است علي او درِ  که آن علوم شهر»

 

 «مُثاب مآب و مسکین مسکن  
 (142 :يوان)د                                     

 هرکسي که در تنزيل، بدون تأويل باشد اعور در دين است:از نظر او 

 را هامثل و رمز همه اين»

 شوند در راهِ ز در خانه به گر

 رفت تأويل بي تنزيل بر هک هر

 

 است پیغمبر خانة اندر جمله کلید  

 است حیدر در را خانه مبارک اين

 «است اعور دين در راست چشم به او
 (34 :ديوان)                                        

در » جهتازاينمذهب با اخلاق است و  ةدهند ناصرخسرو در ادب فارسي، پیوند

 «است ای است که شعر را در خدمت فکر اخلاقي نهادهستین گويندهزبان فارسي، نخ

 «کرف»اگرچه شعرايي چون رودکي و فردوسي حامل پیام  ؛(31 :2535)اسلامي ندوشن، 

 ديشةی درخدمت انکه شعر، ابزار بینیمميدر شعرفارسي هستند، امّا در شعر ناصرخسرو 

ل ادب، گردد. از ديدگاه اهعر کم ميشا وست که بدون اين انديشه، ارزش و اعتبار شعرا

نیت، موزو از طريق زيبايي و» حتيّ کاربرد صنايع لفظي شاعر نیز بدان منظور است که

یر ساخلاقي خويش که نزهتگاه روح است و تنها مکاني است که به  ةسخن به مدين

ينداری بیني با دکردن روشنسعي ناصرخسرو، همراه .)همان(« وتوقّف مي ارزد، راه يابد.

اقع ومورد سرزنش  عباسيواقعي است. در شعر اين شاعر، تنها حاکمان و يا خلفای 

 ویّت محض اند؛ چون ناداني آنان و تبع؛ بلکه ايرانیان عوام نیز سزاوار نکوهششوندنمي

 کورکورانه ی ايشان باعث رشد ظلم و ترويج باطل شد:

 حکمت اسرار نیست سزا ازيرا»

 

 «را رهبران بي فساران بي اين مر  
 (10 :ديوان)                                       

او  هایامرونهيجسمي و روحي و حتيّ  هایپلیدیبنابراين علم و خرد و پرهیز از 

بیني عملي و بعد جهان ةعملي داشته است، تشکیل دهند ةکه همگي برای شاعر جنب

مضمون  ساختن زيدستاوفیل و  ةوراعتقادی و آرمان اوست. وی با آگاهي از آيات س

أَ لَم تَرَ کَیفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأصَحابِ الفیِلِ »: ة شريفسپاه ابرهه به کعب قرآني داستان حمل

که باعث نابودی آنان توسّط پرندگان ابابیل  «﴾2﴿ أَ لمَ يَجعَل کیَدَهمُ فيِ تَضلِیلٍ ﴾1﴿
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تَرمِیهِم بِحِجارَهٍ مِن سِجِّیلٍ  ﴾3﴿بابِیلَ وَأَرسَلَ عَلَیهِم طَیراً أَ»با سنگ سجّیل شد: 

به صورت  ؛(32همان: ) «چون کعبه بي ترديد مفهوم کنايي دارد»و  (4 – 3 :فیل) «﴾4﴿

داند که به اش را مانند همراهیان و سپاه ابرهه ميمردم زمانه ةتأويلي، اطاعت کورکوران

و با سجّیل ناداني به پرتگاه تا به نابودی برسند  شوندميدلیل ناداني خويش باعث 

 نابودی بروند:

 ناداني به مگر مردم هیچ»

 

 «سجّیل؟ زند کي خويش سر به  
 (123 :يوان)د                                     

ورد مخاطبان خويش از جمله عوام را م فیل، ةسور 2 – 1با استشهاد به آيات 

 ةه سوراصد تخريب کعبه کیست، بايد بخواهي بداني قکه اگر مي دهدخطاب قرار مي

 ةهل و ابرباط داني، رهروفیل مراجعه کني و اگر تو از تفسیر و تأويل اين آيه چیزی نمي

باعث  کني؛ چون با ناداني خويشزمان هستي. پس بايد بداني که از چه کسي تبعیّت مي

 روح تو را بکند: ةزمان، قصد نابودی کعب گردی تا ابرهةمي

 خراب کرد خواست کهمي را کعبه»

 کیست بر مثل اين که نداني گر

 

 تفصیل بده را سوره الفیل  

 «پیل ملعون طريق بر بروی
 (123 :يوان)د                                     
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